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 25تفسیر سوره مائده، جلسه 

 « عَلی سَیِّدَناَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِریِنِ صَلَّ اللهوَبِهِ نسَتعَیِن وَ  مْالرَّحیِ الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 فإَِنَّهُ مِنْكُمْ یَتَوَلَّهُمْ وَمَنْ بَعْضٍ أَوْلِیاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءَ  وَالنَّصارى الْیهَُودَ تَتَّخِذُوا لا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»    

 یَقُولُيونَ  فيیهِمْ  یسُارِعُونَ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ  فی الَّذینَ فَتَرَى (21)   الظَّالمِینَ الْقَوْمَ یهَْدِي لا اللَّهَ إِنَّ مِنْهُمْ

  فيی  أسََيرووا  ميا   علَيى  فَیُصْيبِحُوا  عنِْيدِهِ  مِنْ مْرٍأَ أَوْ بِالْفَتحِْ یَأْتِیَ أَنْ اللَّهُ فَعسََى دائِرَةٌ تُصیبَنا أَنْ  نَخشْى

 حَبِطَتْ لمََعَكُمْ إِنَّهُمْ مانِهِمْیْأَ جهَدَْ بِاللَّهِ أَقسْمَُوا نَیالَّذ هؤلُاءِ أَ آمَنُوا نَیالَّذ قُولُیَ( 25) نَنادِمی أَنْفسُِهِمْ

 بِقَيوْمٍ  اللَّهُ یأْتِیَ فسََوْفَ نِهِید عَنْ مِنْكُمْ رْتدََّیَ مَنْ آمَنُوا نَیالَّذ هاَیُّأَ ای( 25) نَیخاسِر فَأَصْبَحُوا أعَمْالُهُمْ

 لَوْمَيةَ  خيافُونَ یَ ولَا اللَّيهِ  لِیسبَ  یف جاهدُِونَیُ نَیالكْافِر علَىَ أعَِزَّةٍ نَیالْمُؤْمِن علَىَ أَذِلَّةٍ حِبُّونَهُیُوَ حِبُّهُمْیُ

 نَیالَّذ آمَنُوا نَیوَالَّذ وَرسَُولُهُ اللَّهُ كُمُیُّوَلِ نَّمااِ (25) مٌیعلَ واسِعٌ وَاللَّهُ شاءُیَ مَنْ هِیؤْتیُ اللَّهِ فَضْلُ ذلِکَ لائِمٍ

 اللَّيهِ  حِزْبَ فَإِنَّ آمَنُوا نَیوَالَّذ وَرسَُولَهُ اللَّهَ تَوَلَّیَ وَمَنْ (22) راکِعُونَ وَهُمْ الزَّکاةَ ؤْتُونَیُوَ الصَّلاةَ مُونَیقیُ

 (25)«الْغالِبُونَ مُهُ

قيرار دارد کيه    22  آیيه در خلال این آیات ، ساز و مشكل قرآن است از آیات سرنوشت این آیات 

به  نسبتاین روایت اصل البتّه  روایتی دارند کهامیر المؤمنین  ي معروفی در بحث ولایت است. آیه

سنّت با  ها آن با ؛(77)نهج البلاغه: خطبه «جْهُمْ بِالسُّنَّةوَلكَِنْ حاَجِ ... بِالْقُرْآنِ تُخاَصمِْهُمْ لاَ» خوارج است.

توانيد   یعنی قيرآن ميی   ؛«وُجُوهٍ ذُو حمََّالٌ الْقُرْآنَ فَإِنَّ»دلیل آن این است  قرآن؛مخاصمه کنید نه با 

قبول کند. لذا در جاهایی که قرآن این خاصیّت را داشت که حمّال ذو  شوجوه متعدّدي را به خود

 رسد.  در کلّ مخاصمه با قرآن یک مقداري طریق درستی به نظر نمی ،دوجوه بو

با اشكالاتی مواجه است. حيالا  بینید این آیه  ه است میکه بحث ولایت در این آی 22ي  این آیه 

دیگير   ،کند و بخواهد جواب دهد و بحث کند خاصمه بخواهد این اشكالات را مرتفعتا یک نفر در م

کيه شيما    ایين کيه مي لا   یک یا دو اشكال را در آیه بیندازنيد  ؛ چون وقتی شود قدري فرصت نمی آن
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گویید  می شما چرا !ها که جمع هستند ، این«راکِعُونَ وَهُمْ الزَّکاةَ ؤْتُونَیُوَ الصَّلاةَ مُونَیقیُ»گویید  می

 !؟دانستند ین آیه میخود را مصداق ا ؟ چطور ائمّهگوید این خود شخص را می

طوري که خيود   ؛هایی دارد یک پیچیدگی شسیر و روال آیات هم براي خود به هر جهت خود 

بینید کيه   علم به اشكالات در این سه آیه میو  ناظر بر این اشكال است و با فهم  در المیزانعلّامه 

یک دسيته   25 و 22ي  دسته آیه هستند و آیهاین چهار آیه یک  25تا  21ي  ها گفتند آیه خود آن

 57تيا   27دسته آیه،  خود آن براي خود یک 25تا  21تا ربط است.  به قبل خود بیآیه هستند که 

هاي آیه بيه هيم ربطيی     و تصریح کردند که این دسته !ي آن هم که دیگر هیچ یک دسته آیه، ادامه

برمبنياي   ایشيان  اي کيه تفسيیر   علّامه! ایشان مجبور شدند چه چیزي را بگویندبینید که  می !ندارد

طور نیست،  هاي قرآنی این و مبناي ایشان در بحثپیوند این آیات به یكدیگر است  آن وقرآن به قر

ارتبيا    مجزا و بيی هاي  ها به صورت دسته این ،بینید روي مشكلاتی که در این آیات دیدند می ولی 

یات لتوقف اتصال هذه الآیوجب ا الاجمالی فی هذه الایات سیرال»اند. در المیزان دارند:  تقسیم کرده

قبيل از   اتّصال این آیات به آیات شود در در این آیات موجب توقّف میاین سیر اجمالی  ؛«بما قبلها

آیيات   ؛هم آیات ربطی ندارد آیات بعد ؛ ما«ما بعدها الاتّصالکذا فی وَ»ربط ندارد.  ؛ یعنی به همآن

ربط ندارد. بعيد از آن   به این «اللهِ مُكُلیَّا وَمَنَّاِ»مانند  د ربط دارد و نه به بعد ربط دارد!نه به قبل خو

تا آن آیات بعيدي آن   ،(27)مائده: «دینَكُمْ اتَّخَذُوا الَّذینَ تَتَّخِذُوا لا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»آیه هم اتّصال 

بيه یيک عيدم     ي قبل و بعد خود ربطی ندارد. ایشان اجباراً قائلها هم یک دسته است که به دسته

این آیات  مشكلات به یعنی خود علامه ؛است ظریفیي  و این نكته، نكته آیات شدنددر  الرّبط کامل

ی ایين آیيات  در کنیم ولی  طرحکنیم آیات را با مشكلات آن  ما سعی نمی حالا به هر جهت رسیدند.

ي  هشود چون براي ما آیي  مختصري از این مشكلات طرحشاید لازم است که  «انَِّماَ وَلیَّكُمُ اللهِ» م ل

کنیم از این آیات اسيتفاده کنيیم    و گاهی اوقات سعی میحساّسی است به شدّت  «وَلیَّكُمُ اللهِ انَِّماَ»

که یک نفر بخواهيد از آن اسيتفاده    این ین آیه به اندازه کافی مشكل دارد برايکه ا ولی غافل از این
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طيرح شيود و   آیه مطرح باشيد،   تواند پیرامون این که مییا سؤالاتی  ، لذا باید حداقل اشكالاتیکند

 جواب آن هم داده شود.

ي گذشته هم عرض کردم  این مدل است در جلسه  که قرآن جهت ایني دیگر این است که  نكته

کيه نقي     ایين اسيت  این مربو  به اجمال و ابهام قرآن نیست. این به دلیل  ،کنم باز هم تأکید می

هياي   ناميه  شيود آیيین   هیچ قانونی اساسی نميی  از  گذار کلّی باشد. قرآن صرفاً این است که سیاست

انَِّماَ »ولی در آوردن آن کار سختی است. بهتر است شما به  شود، در آورد ولی از قرآن می را یداخل

انتخاب بفرمائیيد. چيون   « مِهُم بِالسُّنَّهخاَص»د، روش خود را به همان صورت رسیدیکه  «وَلیَّكُمُ اللهِ

یا فرض  ،«نَزَلَ فِی عَلِیٍ کَرَّمَهُ اللهُ ،انَِّماَ وَلیَّكُمُ اللهِ»یچ تردیدي ندارند که این در تفاسیر اهل تسنّن ه

ت نقل شده است که یيک چنيین   اهل تسنّن این ماجرا را دارند و به کرّا دیربفرمائید در ماجراي غ

روید و با همین سيبک گفتگيو کنیيد کيه بيه هير جهيت        بست. خوب با همین سبک جلو چیزي ه

طور بوده است که در ایين   این ه است و ماجراي غدیرکه این در مورد امیر المؤمنین نازل شد زمانی

انيد   هيا کيه رفتيه    هيا کيه نرسيیدند برسيند و آن     تا آنبایستید گفتند: وداع ةالماجرا بالاخره در حجّ

مباح ه با این چیزها  ، اگر«هُمَولْا عَلِىٌّ فهَذا مَولْاهُ، کنُْتُ مَنْ» عبارت روشن را گفتند: و این بازگردند

یكدیگر را با  57و  5ي  که م لاً آیه تر به نتیجه برسید تا این با کسی بحث کنید شاید سریع و دکنی

، بعد بلّغ آن «إِلَیْکَ أُنزِلَ ماَ بَلِّغْ الرَّسُولُ أَیهُّاَ یاَ»کنم.  شروع می 57من از  ادغام کنید و بعد بگویید:

  .کند به این طریق تأکید می که بعه دلیل این ،(5)مائده: «کَفَرُوا الذَِّینَ یئَِسَ یَوْمَلْاَ»بگوییم: چیست؟ 

که این کلاس را حتماً به عنوان درس تلقّی کنید و من باب المجلس بالامانيه   ي آخر این و نكته

صياف ایين   ي مردم برخورد نكنید. زیرا کيه ان  شود با این سبک با توده جا گفته می چیزهایی که این

جا یيک سيؤالی طيرح     کنید و این گوئید و یک سؤالی مطرح می است که یک مرتبه یک چیزي می

کنید. و  ی را پرت کنیم جواب دهیم و آن وقت ممكن است شما یک مرتبه سؤال شود و سعی می می

چون ما مجبيور هسيتیم    ده است!ش ش این حرف را درست کند، دچار  شبهه با خود طرف تا بیاید
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مجبيور هسيتیم بيه     پایین بیياییم،  بحث تفسیر این را حالت درسی بحث کنیم و شروع کنیم ودر 

را باید به عنوان یک کلاميی جيدّي    يفخر راز شبهاتشبهات پیرامون آن اشاره کنیم. به خصوص 

واقعاً شیعه را پيی   با اشكالات خود  به قول آقاي مطهري، این کسی که  مطرح کنیم، در این بحث

هایی که  کند و علّامه طباطبایی هم در این بحث سؤالات خیلی فنّی می ت؛ چون فخر رازيبرده اس

 .ندستفخر رازي ه مفاتیح الغیبین تفسیر کنند یک مقداري ناظر به ا می

 کنیم: حالا ما این دسته آیات را با هم بررسی می

 یَتَيوَلَّهُمْ  وَميَنْ  بَعيْضٍ  أَوْلیِياءُ  بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءَ  لنَّصارىوَا الْیهَُودَ تَتَّخِذُوا لا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»(: 21)

   «الظَّالمِینَ الْقَوْمَ یهَْدِي لا اللَّهَ إِنَّ مِنْهُمْ فإَِنَّهُ مِنْكُمْ

اولیياء خيود   شما این یهيود و نصياري را    ؛«أَوْلِیاءَ  وَالنَّصارى الْیهَُودَ تَتَّخِذُوا لا آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهاَ یا»

 یَتَيوَلَّهُمْ  وَميَنْ »اولیاء یكيدیگر هسيتند.   ها با یكدیگر  خود این ؛«بَعْضٍ أَوْلِیاءُ بَعْضُهُمْ»انتخاب نكنید.

 الْقَوْمَ یهَْدِي لا اللَّهَ إِنَّ» د.نشو ها می از آن ها تولّی کنند، که از ایناز شما  ؛ کسانی«مِنْهُمْ فإَِنَّهُ مِنْكُمْ

 کند.  خدا ظالمین را هدایت نمی ؛«الظَّالمِینَ

 اللَّيهُ  فَعسََيى  دائِرَةٌ تُصیبَنا أَنْ  نَخشْى یَقُولُونَ فیهِمْ یسُارِعُونَ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ  فی الَّذینَ فَتَرَى (25)

 (25نَ )دِمینا أَنْفسُِهِمْ  فی أَسَرووا ما  علَى فَیُصْبِحُوا عِندِْهِ مِنْ أَمْرٍ أَوْ بِالْفَتحِْ یَأْتِیَ أَنْ

در  ؛«فیهِمْ یسُارِعُونَ» در قلب کسانی که مرض است بینی می ؛«مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ  فی الَّذینَ فَتَرَى»

 ترسیم یيک حادهيه بيدي و     ند میگوی می ؛«دائِرَةٌ تُصیبَنا أَنْ  نَخشْى یَقُولُونَ» گیرند ها سرعت می آن

امید است که خيدا   ؛«بِالْفَتحِْ یَأْتِیَ أَنْ اللَّهُ فَعسََى. »به ما برسد و دور بزند مطلب  شود و این ناگواري

 ما  علَى فَیُصْبِحُوا» یک چیزي از جانب خود بیاورد ، یا«عِندِْهِ مِنْ أَمْرٍ أَوْ»از سمت خود این پیروزي 

 پشیمان شوند. کردند  می چه که در جان خودشان پنهان ها بر آن اینتا  ؛«نَنادِمی أَنْفسُِهِمْ  فی أَسَرووا

که خیلی خوب است مكرّر از روي این آیات بخوانیم.  کنم و آن هم اینمی حالا یک توصیه هم 

سيطح   تّب بخوانید و با ایين خوانيدن از روي  مرآیه را  سی -یعنی این آیات را شروع کنیم و بیست
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گیر نیایيد و   آیاتتک، تک خود روي هاي  ممكن است اتّصالی نصیب انسان شود که از دقّت قرآن،

 توانیم انجام دهیم.  نمی هم جا را ما این کار  ما  این

 أعَْميالُهُمْ  حَبِطيَتْ  لمََعَكُمْ إِنَّهُمْ مانِهِمْیْأَ جهَدَْ بِاللَّهِ أَقسْمَُوا نَیالَّذ هؤلُاءِ أَ آمَنُوا نَیالَّذ قُولُیَ(: »25)

 «نَیخاسِر فَأَصْبَحُوا

 جهَْيدَ  بِاللَّيهِ  أَقسَْيمُوا  نَیالَّيذ  هيؤلُاءِ  أَ»گوینيد   سانی که ایمان آوردند میک ؛«الَّذیِنَ آمَنُواوَیَقُولُ »

ها  که مؤمن هستند. آیا همین خورند می ترین سوگندها به خدا سوگند سخت ؛«لمََعَكُمْ إِنَّهُمْ مانِهِمْیْأَ

 تیم؟!خوردنيد کيه ميا بيا شيما هسي       ند میترین سوگندها داشتند سوگ به سخت نبودند که داشتند

 «نَیخاسِر فَأَصْبَحُوا أعَمْالُهُمْ حَبِطَتْ»

 أَذِلَّيةٍ  حِبُّونَيهُ یُوَ حِبُّهُمْیُ بِقَوْمٍ اللَّهُ یأْتِیَ فسََوْفَ نِهِید عَنْ مِنْكُمْ رْتدََّیَ مَنْ آمَنُوا نَیالَّذ هاَیُّأَ ای(: »25)

 اللَّيهِ  فَضيْلُ  ذليِکَ  لائِيمٍ  لَوْمَةَ خافُونَیَ ولَا اللَّهِ لِیسبَ  یف جاهدُِونَیُ نَیالكْافِر علَىَ أعَِزَّةٍ نَیالْمُؤْمِن علَىَ

 «مٌیعلَ واسِعٌ وَاللَّهُ شاءُیَ مَنْ هِیؤْتیُ

ها را  ورد که خدا آناگر شما از دین خود برگردید خدا به زودي گروهی را خواهد آ !مؤمنین اي 

در مقابيل کفيّار هسيتند و در راه خيدا     عزیز مؤمنین هستند و دوست دارد که ذلول و رام در برابر 

. این هم فضل خدا است که به هر کسی ترسند گري هم نمی و از ملامت هیچ ملامتکنند  جهاد می

 دهد. که بخواهد می

 : چرا عبارت خاسرین را در مقابل مفلحین آورده؟سؤال

اتّفاقياً   «نَیخاسِير  فَأصَْيبَحُوا  أعَمْالُهُمْ حَبِطَتْ» دارد جا در این باید ببینیم. ت مفلح راعبار جواب:

ها را اولیاء انتخاب نكنید. ما یيک   دهد که این این ارتبا  به آیات قبل از آن دارد که این معنا را می

متن و شوند. حالا یک دقّتی روي  ها مرتد نمی اینآوریم که اگر شما بخواهید مرتد شوید  عدّه را می

 .كنیدبمحتواي این آیات 
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 وجود دارد: یكيی هميین ولاء ميودّت اسيت. یكيی ولاء      در قرآن ءد سه نوع ولاکه عرض ش این 

بيه یكيدیگر   بستند و از این جهيت   نصرت است که با یكدیگر عهد و پیمان میحلف و پیمانی و  هم

که حالا کدام یيک از ایين    . ایني رهبري است و مسئلهقیادت  ء هم ولاءو یک ولاکردند  اعتماد می

خواهند  جا است که می  این روند اي که می بینید به نقطه خود علّامه طباطبایی می ،گیر ها را میءولا

کيدام از ولاهياي دیگير      مودّت اسيت. حتّيی هيیچ    ها ولاء این 25تا  21ن دسته آیات ای بگویند که

 ء، ولاء مودّت نیست، ولاءجا ولا کنند که آن جا تصریح می آن رسند، می 22ي  . بعد که به آیهنیست

از  آیيات را   که این دو را از یكدیگر جدا کنند؛ یعنی دسته شوند به این بري است و بعد مجبور میره

 گوید؟! را می ي ما نباشد که چرا علّامه این در حوصلهشاید حالا چراي آن دیگر کنند!  یكدیگر جدا

زان مراجعيه  بيه المیي   کنند، میها را گوش  رویم. کسانی که در این درس ما همان مسیر خود را می

رسيد شياید رأي ایشيان در ایين      که به نظر ميی چه عباراتی هستند  بینند که علّامه نگران کنند می

 بحث تمام نباشد.

  مبارکيه   سيوره  نتخياب نكنیيد،  که شما یهود و نصاري را به عنوان اولیاء خود ا شما در مورد این 

 ، ص55  مجادليه آیيه  مبارکيه    تد. سورهمحتوا جا بیافبراي فهم  تا اول، خود بحث مجادله را ببینید

به خدا و روز جزا داشته یابی قومی را که ایمان  نمی ؛«الْآخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ قَوْماً تَجدُِ لاَّ»، 252

حياده  مبا کسانی که بيا خيدا و رسيول     مواده کنند ها ، این«وَرسَُولَهُ اللَّهَ حَادَّ مَنْ یُوَادُّونَ»که باشند 

 ؛ یعنی حدود خيود را کنند ه میمحاد کنند با کسانی که دّت نمیو موها دوستی  کنند. یعنی این می

کيه او دارد   طرف بخواهيد از سير ایين    ها من باب این است که یننند. البتّه اک از حدود خدا جدا می

باب این  منت بندي آیا یعنی جمع ، با او دوستی نكند؛داند کند و جدا می را جدا می شحدود خود

چيون در بحيث    ؛دهيم  که حالا توضیح آن را ميی  است که این یک آدمی است صرفاً یک آدم است

اخلاقی ما جمع بین این آیات و روایت است که بيالاخره آدم بيا   مجالست و موادّه یكی از مشكلات 

د تواني  آیيا ميی   ؟یيا دوسيت داشيته باشيد     شیند و نشسيت و برخاسيت کنيد،   تواند بن چه کسانی می
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خيود ایين یيک مطليب قابيل تيوجهّی در دیين اسيت.          ؟طور یک نفر را دوست داشته باشيد  همین

ولی حالا شاید شيود یيک    اتّفاقاً خیلی مشكل است،ي آیات و روایات  از مجموعهبندي آن هم  جمع

انی کيه بيا خيدا و    وادّه کنند با کسمکسانی که  ؛«وَرسَُولَهُ اللَّهَ حَادَّ مَنْ یُوَادُّونَ» ایی انجام داد!کاره

هياي   پيدر کيه   ولو این ؛« عشَیرَتَهُم أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ آباءَهُمْ کانُوا وَلَوْ» کنند، یمحادّه مرسول 

یيابی و ایين     شما نمید، نها باش د، عشیره آننها باش د، برادران آننها باش د، یا فرزندان آننها باش آن

 أُولئيِکَ »دهنيد.  نبایيد انجيام   یابی یعنی  ند. نمینباید این کار را بكن یعنی إنشا است؛در مقام  خبر

هيا ایميان    ها کسانی هستند کيه خيدا در قليب آن    این ؛«مِنْهُ بِرُوحٍ وَأَیَّدَهُمْ الإْیمانَ قُلُوبِهِمُ  فی کتََبَ

در قليب خيود   ها را مورد تأیید قرار داده است. اگر کسی  آن ،نوشته است و به روحی از جانب خود

دارنيد محيادّه   که بيا خيدا     با کسانی مواده کنند ها یابی که آن تو نمی ،ایمان به خدا را نوشته باشد

خيدا   ؛«عَنْهُ وَرضَُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِیَ فیها خالدِینَ الْأَنهْارُ تَحْتهِاَ مِنْ تَجْري جَنَّاتٍ وَیدُخِْلُهُمْ. »کنند می

ها حيزب خيدا هسيتند.     این ؛«اللَّهِ حِزْبُ أُولئِکَ. »ندستاز خدا راضی هها  نها راضی است و ای از این

ه ایين آیيه   کي  ضمن این ات دقّت بفرمائید یعنی، به مقارنات در آی« الْمُفْلِحُون هُمُ اللَّهِ حِزْبَ إِنَّ ألَا»

را هم حزب الله ت عبار ،کنند وجود دارد محادّه و موادّه با کسانی که با خدا محادّه می مستقلاًّ بحث

ات فقط به بعضی از این مقارني  م دارید و حالاه 25  ارد. شما این عبارت حزب الله را در همین آیهد

 کنم: اشاره می

ست. پس شما یک ه هم یک بحث حزب 11همین سوره آیه در  سوره مجادله 55علاوه بر آیه 

 دارید. 55را در آیه  حزب جا دارید. شما یک بحث بحث حزب را هم در این

هيا چیيره و    شیطان بير آن  ؛«اللَّهِ ذِکْرَ فَأَنسْاهُمْ الشَّیْطانُ عَلَیْهِمُ اسْتَحْوَذَ»سوره مجادله  11آیه  

 اسْيتَحْوَذَ »ها برد. ببینید این چیرگی در ایين آیيات آميده اسيت      مسلطّ شد و ذکر خدا را از یاد آن

که اصلاً  هستند. این حزب شیطانها  این ؛«الشَّیْطانِ حِزْبُ أُولئِکَ هاللَّ ذِکْرَ فَأَنسْاهُمْ الشَّیْطانُ عَلَیْهِمُ

حزب الله شود یيا   ی لازم دارند. اگر کسی بخواهدها یک چیرگ شود که این ب چگونه تشكیل میحز
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گیرنيد و   ول آن قيرار ميی  از چیرگی باشد که حي  یدر این میان باید یک مفهوم ،حزب شیطان شود

کيه بحيث حيزب مطيرح       قاي فلانی، بالاخره همینگویند حزب آ م لاً میشوند.  می حزب آن حزب

کيه   زميانی نظامی قرار گیيرد.   یک در دستگاه فكري و در شود باید که این حزب می ، زمانیشود می

 ذِکْيرَ  فَأَنسْياهُمْ  الشَّیْطانُ عَلَیْهِمُ اسْتَحْوَذَ»خواهند حزب شیطان شوند  خواهد بگوید یک عدّه می می

  «. الْخاسِرُونَ هُمُ الشَّیْطانِ حِزْبَ إِنَّ ألَا»ها است.  ر اینباین چیرگی شیطان  ؛«هاللَّ

 تَتَّخيِذُوا  لا آمَنيُوا  نَیالَّيذ  هَيا یُّأَ ای»باز سوره مبارکه ممتحنه همان آیات ابتدایی آن را که ببینید 

 إِليَیْهِمْ  تُلْقُونَ» را اولیاء انتخاب نكنید.دشمنان من  تان وان خودنشما دشم ؛«اءَیأَوْلِ وعََدُوَّکُمْ يعَدُوِّ

 کيه  ؛ در حيالی «الْحَقِّ مِنَ جاءَکُمْ بِما کَفَرُوا وَقدَْ»داشته باشید  تها مودّ این که بخواهید با ؛«باِلْمَوَدَّةِ

 بِاللَّهِ تُؤْمِنُوا أَنْ»رسول را اخراج کردند.  و ها شما آن ؛«وَإِیَّاکُمْ الرَّسُولَ یُخْرِجُونَ»ها کافر هستند  این

اگر  ؛«مَرضْاتی واَبْتِغاءَ  سبَیلی  فی جهِاداً خَرَجْتُمْ کُنْتُمْ إِنْ» ا ایمان آوردیدکه شم به جرم این ؛«رَبِّكُمْ

 إِليَیْهِمْ  تسُِيروونَ »  ایين کيار را انجيام ندهیيد.     من خيارج شيدید   طلب رضایت و شما براي جهاد من

 تسُِيروونَ »دهید.  شما هم دارید این را به صورت پنهانی انجام می ولی ،ء نكنمن گفتم القا ؛«باِلْمَوَدَّةِ

کنیيد و   شما اخفياء ميی   چه را که آن دانم و من می ؛«أَعْلَنْتُمْ وَما أَخْفَیْتُمْ بِما أَعْلَمُ وأََناَباِلْمَوَدَّةِ  إِلَیْهِمْ

اگر بر ؛ «إِنْ یَ ْقَفُوکُمْ یَكُونُوا لَكُمْ أعَدْاَءً* »«   السَّبیل واءَسَ ضَلَّ فَقدَْ مِنْكُمْ یَفْعَلْهُ وَمَنْ»کنید.  اعلان می

هيا   ایين گویيد   جيایی کيه دارد ميی    ها این است. آن کنند. خاصیّت آن شما چیره شوند و دست پیدا

هيا   در کلّ فرهنگی دینی این است که روي جماعت این( 51: 28) (21مائده: )«بَعضٍ أَولِیاءُ بَعضُهُم»

اب نكنید. طبق این آیات، شما از یهود و نصاري اولیاء خود قرار ندهید. یيک وقيت اسيت شيما     حس

هياي   خواهید روابط تجاري داشته باشید و این در طول زمان خود پیغمبر هم بوده است و بحث می

کيه شيما بخواهیيد     ها سر جاي خود بوده است، منتهياي مراتيب ایين    تجاري خود پیغمبر با یهودي

ها اعتماد کنیيد و روي کميک    این جماعت مودّت و محبّت داشته باشید و بخواهید به آن نسبت به

ها در حقّ شما یک چنيین کياري انجيام     ها اعتماد کنید و حساب باز کنید که آن ها و نصرت آن آن
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که تعداد مسلمانان کم  بینید با این ها حساب نكنید. در همین جریان جنگ احد می دهند، روي آن

ها در  ها معامله و ارتبا  دارد، ولی این ها رفتار تجاري دارد و با آن که پیامبر با یهودي با این است و

حضيرت   ،سیصيد نفير بودنيد    که عدد قابل تيوجهّی بودنيد؛   ا اینخواستند بیایند ب جنگ احد که می

کيرد.   ها حساب نمی گاه روي آن ها در جنگ احد شرکت کنند؛ یعنی به عنوان تكیه نگذاشت که آن

در آن دورنماي فكري سیاسی اسلام که شما با ایين یهيود و نصياري     مهمّی استاین خیلی حرف 

هيا را اولیياء انتخياب     هيا اعتمياد نكنیيد، آن    ها نصرت نخواهیيد، بيه آن   پیمان مودّت نبندید، از آن

بيه معنياي   پیمان بلكه  نصرت نه به معناي هم یعنی مودّت و نصرت و جا اولیاء این (55: 51).نكنید

جا در آیات کاملاً واضح است. حيالا آن بحيث سرپرسيتی بيه      این ،که اعتماد کنید، نصرت کنید این

جا اصلاً بحث سرپرستی مطرح نبوده است  کند چون این که اصلاً علّامه هم این بحث را می دلیل این

کنیم.  مائده صحبت می  ها را سرپرست خود انتخاب نكنید. ببینید الآن ما داریم در سوره که شما آن

اسيلام در نقطيه اوج خيود     ه مائده دقّت داشته باشیم. در زمان نزول سوره مائده، اولاًباید در جایگا

شيان  فيرود خود   ها در نقطه هاي دیگري هم که هستند این گروه گروه که م اینقرار گرفته است. دو

یهودي را سر جاي خودشان نشاندند ها هر سه گروه  که آن هستند. یعنی الآن بعد از فتح مكّه است

د و کنیم. مشرکین هم کيه اصيلاً تميام شيدن     جا بحث می و اسلام در نقطه اوج است. ما الآن در این

که حتّی گفتمان بحث  کنیم این یعنی در این نقطه داریم بحث می ها بسته شده است؛ ي آن پرونده

جا به صراحت به معنيی ارتيداد از کيلّ     فتد اینکه ارتدادي اتّفاق بیا جا یعنی بحث این ارتداد در این

گیر اسلام نبوده است. خوب دقّت کنید این  اسلام نیست. اصلاً در آن زمان یک چنین خطري دامن

کنیم که خطري به نام  ي مهمّی است. این جایگاه بحث مهمّ است. ما داریم در جایی بحث می نكته

اوج اسلام یک مرتبه در کلّ همه اسيلام    بیایند در نقطهگیر اسلام نبوده است که  ارتداد اصلاً دامن

این ارتداد  اصلا احتمال دهید که خطر ارتداد است. پس را کنار بگذارند که شما به جامعه تذکّر می

 وجود ندارد.از دین 
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که شما اگر بخواهید بعد از پیامبر مرتد شوید یعنيی جامعيه    م اینکن )سؤال( همین را عرض می

شيوید. اصيلاً یيک     گوید شما بعد از پیامبر مرتد میطور ن همین جا اولاً این است. ج خوددر نقطه او

کيه یيک تعيداد     گوید که کسی بخواهد بعد از پیامبر مرتد شود. این چنین معادلات سیاسی را نمی

فاقی جزیره چه اتّي شبه  ها بیافتد این تا اصل بدنه اي در گوشه و کنار یک اتّفاقاتی براي آن پراکنده

ي  مبارکه آل عمران، آیه در سوره اما  کنند،این به معنی این نیست که مدام جامعه را متذکّر  دارد،

جا این احتمال کاملاً احتمال عقلایی اسيت. یعنيی    آن ، که مربو  به همان اوایل مدینه است،155

در  مسلمانان هستند و جدّي شانها در مدینه یک گروهک هستند. کاملاً دشمنان سر جاي خود آن

هياي   بینید که سوره آل عمران حول و حوش جنگ این چیزها است. لذا شما می  همه !معرض خطر

 إِلَّيا  مُحمََّيدٌ  وَميا »جا است. این قسمت آن راجع به جنيگ احيد اسيت.     بدر و احد است. یعنی همان

 فيَإِنْ  أَ»هم رسيل آمدنيد    از او محمد نیست مگر رسولی که قبل ؛«الرسُُّلُ قَبْلِهِ مِنْ خلََتْ قدَْ رَسُولٌ

 دشيما بخواهیيد بيه عقيب برگردیي      ؛«أعَْقابِكُمْ  علَى انْقَلَبْتُمْ» ؛ اگر بمیرد یا کشته شود«قُتِلَ أَوْماتَ 

ا حتّيی اگير یيک    جي  ، شما این«          الشَّاکِرینَ اللَّهُ وسََیَجْزِي شَیْئاً اللَّهَ یَضُرَّ فَلَنْ عَقِبَیْهِ  علَى یَنْقلَِبْ وَمَنْ»

ره جاهلیيّت  دو و بيه هميان   برگشت انقلاب به عقيب  جا بحث لاتی مطرح کنید که اینچنین احتما

در سوره مبارکه مائده بعد از فتح مكّه که مشرکین حذف شدند، بعد از تميام   است. منتهاي مراتب

ف شدند. یعنی بعيد  حذ هها هم این و یهود بنی النضیر که یهود بی قریظه و یهود بین قینقاع  قبیله

به نام ارتيداد و ارتيداد بيه سيمت کفير اصيلاً        یجا مفهوم از سال هشتم در انتهاي دوره پیغمبر این

 . ر این زمینه تذکّر هم لازم نیستاحتمال آن وجود ندارد و لذا د

ت گروه ها نیستند. در حقیق خواهیم بگوییم این ها حذف شدند نمی م اینیگوی که می این )سؤال(

مجدّداً شما به شير  برگردیيد.   ممكن است بحث ارتداد این باشد که  ري نیستند که بخواهدمقتد

آن  1،«هَلاَهَيةَ  إِلَّيا  النَّبِیِّ بَعدَْ النَّاسُ رْتدََّا»است که  صحح این روایتم دیگري است که این یک ارتداد

، آیيد  کنار یكدیگر میت وقتی این سؤالا و ارتداد از اصل اسلام که نیست ارتداد از شر  که نیست!
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یه را به دو آیيه بعيد پیونيد نزدنيد، چيه بيوده       علّامه طباطبایی این چهار آکه  آید که سرّ این در می

جا بحث ولایت به معناي  خواهند بفرمایند این علّامه می 22در آیه  که ایناست.  25است؟! این آیه 

بيه معنياي سرپرسيتی     21ر این آیات د خواهند بگویند آن ولاء سرپرستی است. قبل از آن هم می

ند این دو دسيته  ا هگفت به معناي سرپرستی نباشد و بعد هم ءولا 21نیست. خوب حتّی اگر در آیه 

ربط هستند و با هم ارتبا  ندارند. یعنی آن براي خود یک دسته آیه اسيت و ایين    آیه با یكدیگر بی

گيره   اي است که دارد ایين را بيه آن   قههم یک دسته آیه است. ولی ببینید آن چیزي که نقطه حل

را بیاییيد بيا یيک     هيا  حسياب کيردن روي پیميان   و محبيّت و   زند این است که اگر شما مودّت می

از این طریق مسئله سرپرسيتی خيود را بيا     اعتماد کنید، هایی برقرار کنید و بیایید به یک نفر گروه

دل هستند و بیمياردل   عدّه این وسط مریضکه یک  و این !برید کنید و جلو می ها دارید چک می آن

هيا دارنيد سيرعت     ا در اینقرار دور بزند؟ چر ید مطلب را دور بزند. چه مطلبنترس ها می هستند آن

است. چه مطلبی قيرار اسيت اتّفياق بیافتيد کيه یيک عيدّه        آیات  ها تحلیل از بیرون این گیرند؟ می

 آن زمان قدرتی نبودند.  هم که در یهود و نصاري ترسند که چه شود؟ ماردل دارند میبی

باید ببینیم خود ارتبيا    ها را پیدا کنیم. یعنی در هر احتمالی اینهاي  حالا باید مصحح)سؤال( 

  گوید؟ ه چیزي را میآیات با یكدیگر چ

بكند کسی نسبت به یک کسی این که القاء مودّة  خاصیّت این )سؤال( این خاصیّت مودّت است.

یا  کنید؟ تجاري با یک نفر برقرار می شما دارید یک رابطهآیا م همین است که صرا  مستقی است.

د ميودّت بيه خيرج    ها یک طيوري از خيو   که نسبت به آن یا این کنید؟ دارید کمک بشردوستانه می

این سوره مبارکه ممتحنه آیات پایانی آن را ببینید این ظرافتی که در آیات پایان سيوره   دهید؟ می

 وَ أعَْيداءً  لكَُيمْ  یَكُونُوا یَ ْقَفُوکُمْ إِنْ»خواندیم  ه است آیه دو و سه آن را که داشتیم میمبارکه ممتحن

ها به شما برسد. نكته این است کيه اگير    که اگر دست آن ؛«بِالسُّوءِ وَأَلسِْنَتَهُمْ أَیدِْیَهُمْ إِلَیْكُمْ یَبسُْطُوا

ها نسبت بيه یكيدیگر در    آن ؛(21)مائده: «بَعْضٍ وْلِیاَءأَ بَعْضُهُمْ» ها ؛ چون اینها به شما برسد دست آن
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 وَ أعَدْاءً لَكُمْ یَكُونُوا یَ ْقَفُوکُمْ إِنْ»ها به شما برسد  مقابل اسلام رابطه مودّة جدّي دارند اگر دست آن

سيوء در مقابيل شيما دراز     ها دست و زبان خود را بيه  آن؛ «بِالسُّوءِ أَلسِْنَتَهُمْ وَ أَیدِْیَهُمْ إِلَیْكُمْ یَبسُْطُوا

حتّی روي ارحام خيود   ولی شما  کافر بشوید، و دوست دارند که شما ؛« تَكْفُرُونَ لَوْ وَوَدُّوا»کنند.  می

این ارحيام   ؛«أَوْلادُکُمْ لا وَ أَرحْامُكُمْ تَنْفَعَكُمْ لَنْ»هم حساب نكنید. یعنی اگر بحث دشمن دین شد 

هيا از شيما جيدا     روز قیاميت آن  ؛«بَیيْنَكُمْ  یَفْصيِلُ  الْقِیامَةِ یَوْمَ»ند. خور و اولاد شما به درد شما نمی

جيا اسيم     شوند. کسانی کيه در ایين   شوند و به این هم توجّه کنید که روز قیامت از شما جدا می می

وَفَصيِیلَتِهِ الَّتِيی   » اسيت.  «فصيیله »هيا   جيا اسيم آن   است جاليب ایين اسيت کيه آن     «عشیره»ها  آن

 یَفْصيِلُ  اللَّيهَ  إِنَّ»جيا هسيتند. یعنيی     جا هستند و فصیل آن ها معاشرین این این ؛(15)معيارج:  «تُؤْوِیهِ

جا فصیله است. به ایين دقيّت کنیيد کيه اصيل کيار        جا دیگر عشیره نیست، آن آن ؛(17)حج: «بَیْنَهُمْ

کسيانی کيه دشيمن دیين هسيتند و       و بيا  با دشمن خدا بده! را به دین تو اصل نگاه خود تخود

که یک روز که م لاً  گیرد براي این ها را علامت می خواهند زیرآب دین را بزنند. گاهی اوقات این می

خواهد با دایی خود به هم بزند، با عموي خود به هم بزند، با پسر خاله خود به هم بزند.  یک روز می

ین نیست که اگر دست او برسد بخواهد به دیين  یک مؤمن فاسق است. یعنی ا صرفاً اوحالی که  در

 چون آیات پایانی سوره ممتحنه بارها این آیه هشت و نه را خواندیم ببینید چيه دقتّيی   !ضربه بزند

سيت داشيته باشيید.    را دو ها اصلاً این بحث را نكرده است که اینراجع به کمک به خارجیان  است!

در را دوست داشته باشید. چون   د این دول خارجییعنی یک چنین عنوانی نگفته است که شما بای

مند شيود   به یک نوع فرهنگی علاقه ، ویک جایی پیچیده شود و گره بخورد مودّت اگر قلب آدم به

و  بيه طيرف   طرف، اعتماد رود. یعنی نصرتِ بند آن می شتهم پ دیگر يهاچیز برود،قلب طرف که 

 لَيمْ  وَ اليدِّینِ  فِيی  یُقاتِلُوکُمْ لَمْ الَّذینَ عَنِ اللَّهُ نهْاکُمُیَ لا»کند.  بند آن حرکت می ها پشت ي این همه

خيدا نهيی    ؛(8)ممتحنيه:  « الْمُقسِْطین یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَیْهِمْ وَتُقسِْطُوا تَبَرووهُمْ أَنْ دِیارِکُمْ مِنْ یُخْرِجُوکُمْ

 ،کننيد  شيما اخيراج نميی    تيان دیار جنگند و از نمی با شما نكرده است که شما نسبت به کسانی که
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 عيَنِ  اللَّهُ یَنهْاکُمُ إنَِّما»گوید:  می بعد ،« الْمُقسِْطین یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ»نیكی کنید و قسط به خرج دهید. 

 یَتَيوَلَّهُمْ  وَميَنْ  مْتَوَلَّيوْهُ  أَنْ إِخيْراجِكُمْ   علَى ظاهَرُوا وَ دِیارِکُمْ مِنْ وَأخَْرَجُوکُمْ الدِّینِ فیِ قاتَلُوکُمْ الَّذینَ

کيه   کند از ایين  ها را به دوستی بگیرید. دارد نهی می بخواهید این که ؛ اما این«    الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُولئِکَ

با شيما جنيگ نكردنيد،     گوید البتّه کسانی که نمی از آن طرف ها را به دوستی بگیرید. ولی شما آن

همین ظرافتی که امیر الميؤمنین در   کنید؟! ر آیه را دقّت میها را به دوستی بگیرید!  ظرافت د این 

، «الْخَليْقِ  فیِ لَکَ نَظِیرٌ وَإِمَّا الدِّینِ فیِ لَکَ أَخٌ إِمَّا»را بگستر  تعدل خود گویند تو مینامه به مالک 

، «اليدِّینِ  فِيی  ليَکَ  أَخٌ»هيا   ي آن ها با تو اخوّت دینی دارند یا ندارنيد. یعنيی بقیّيه    یا این :گویند می

قيدر بیيان ظریيف     آدم هستند. ایين  هم ها یعنی این ، هستند؛«الْخَلْقِ فیِ لَکَ نَظِیرٌ»ها  نیستند. این

یا جاي خیلی  سر در سازمان مللند. ظاهراً این را ک کسی احساس بدي نمی است که از خواندن آن

 وإَِمَّيا  اليدِّینِ  فیِ لَکَ أَخٌ إِمَّا» ند که شما نسبت به همها همهمّی به نام حضرت علی )علیه السّلام( زد

جا دیگر  یعنی آن نید که رابطه اخوّت را بریده است؛بی می ولی در محتواي آن ،«الْخَلْقِ فیِ لَکَ نَظِیرٌ

ها هم آدم هستند. شما  ، وجود دارد. یعنی این«الْخَلْقِ فیِ لَکَ نَظِیرٌ»فقط جا  اخوّت وجود ندارد. این

هيایی انجيام    ها بالاخره یيک کميک   ها و حقوق بشر، من باب بشریّت آن انیّت آنمن باب حقوق انس

را در یک نقطه دیگري هزینه کند دین جلوي  شخود که کسی قلب خود را و مودّت لی ایندهیم و

 گیرد.  را می این

 شود و به سرپرستی ختم می شود مسئله ولایت با محبت شروع می

 إِلَّييا أجَْييراً عَلیَْييهِ أسَْييئَلُكُمْ لاقييل »شييود؟  بييا چييه شييروع مييی ي ولایييت از آن اوّل مسييئله اصييلاً

نيدارد،   به معناي سرپرستی و رهبري !که قطعاً ربطی به ولایت ببینید خوب این (55)شوري: «الْمَوَدَّةَ

؟ بيه عليّت خاصيیّت ميودّت     شيود  شروع می رد دیگر، منتها چرا از نقطه مودّتکه آیه تصریح دا این

کنيد و پياي آن    اگر قلب طرف به آن نقطه گره بخورد رفته، رفته اعتماد ميی  ر مودّتیعنی د است؛

شته باشد تحت سر پرستی هيم  کند و بعد اگر اختلاف سطوح وجود دا نصرت هم می ،ایستد هم می
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از  گیرد.الذا او هم قرار مییعنی اگر اختلاف سطحی وجود داشته باشد این تحت سرپرستی  رود! می

، ولی کند قبول نمی ! طرفم این سرپرست شمایاگر از آن روز اوّل بگوی شود، اما وع میشراین نقطه 

ن همه انبیاء مزد نخواستند ولی م د مزد رسالت این است که شما مودّت داشته باش!گوین می  وقتی

چيه  ها اسيت. ببینیيد ایين اصيلًا از پيی  معليوم اسيت         با آن خواهم و مزد من هم مودّت مزد می

کيه بنيده الآن    ماننيد ایين   آخر مزد رسالت باید در افق رسالت باشدست. ی در مودّت اسناریوی

اسيت کيه شيما دو ریيال       کنم ایين  تدریس می جا که دارم اینجا عرض کنم م لاً مزد این بنده  این

دهنيد اصيلاً دیگير    ببيه او هيزار توميان پيول     و رود باگر یک آخوندي یک جایی منبر  کمک کنید!

خواهنيد کيه شيما ذوي القربيی ميرا       ميی  به عنوان مزد رسالت،حالا  ندهند بهتر است رود. اگر نمی

تيرازي بيا    یک ارتباطی با یكدیگر داشته باشد. یک هيم  یدهمن و م من با دوست داشته باشید، پس

گردد بيراي    بر می  لجرت المعیین نشد به اگویند اگر حتّی همن ت که می د. ایننیكدیگر داشته باش

اگير مهیيه   گيردد.   بر ميی   لجرت المعنی اگر قیمت کاري مشخّص نشد به اگویند ی ا میجاه همین

گفتنيد شيما    طيوري ميی   گیري است. اگير هميین   ها اصلاً جهت اینگردد و  است به مهر الم ل برمی

گوینيد    که می یآمد، ولی وقت میبیایید فی القربی ما را دوست داشته باشید شاید چیزي از این در ن

زنيد کيه ایين     اصلاً از پی  از محتواي آیه دارد فریاد می شود، مزد رسالت من می ی القربی،مودّة ف

 .اي ختم شود که قرار است به یک نقطه است یک چیز دیگر است. یعنی این سناریویی

 ولایت> مودت  >معاشرت 

رج هزینيه نكنیيد و خي    دیگران مودّت ست که شما براير این آیات هم ببینید همین روال هد 

مودّة براي کسی نداشته باشید. به این جواب. ببنید من بياب ایين انسيانیّت ایين      ءنكنید. یعنی ولا

هيا را در وجيود    بتواند ایين  اگر آدمرا دوست دارم.  من اود گوی م لا کاري کرده، مییهود و نصاري 

اس او باشد که حو ولی این !ها را تفكیک کرد شود این تفكیک کند که خیلی اوقات هم نمی شخود

د و چيه  کني  هزینه ميی  و مودّت را را  شکند و با چه کسی دارد قلب خود با چه کسی معاشرت می
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 بینیيد  ؟ ميی ها را دوست چگونيه هسيتند   این کسانی که فوتبالیست دارد؟! کسی را دارد دوست می

کنيد و ایين    یپوشد و بعد اخلاق او را پیگیري مي  زند و بعد لباس او را می رفته، رفته عكس او را می

بینید  ، شما براي همین میداریم ها و نهایتاً اولیاء شدنءدقیقاً همان چیزي است که ما در بحث ولا

است. در تیكی از این دو  یا الله است. آدم طاغوت است، که ما همین دو اولیاء را داریم. اصلاً یا ولیِ

بالاخره آدم تحت ولایيت   رد. یعنیسوره مبارکه بقره، آن آیات معروف آیت الكرسی همین دو را دا

که شما چه کسی را دوست داشيته   گیرد. این ولایت قرار می  رود و در شبكه یعنی می گیرد؛ قرار می

است  ءاین همان رمز اصلی ولا ،روید طور جلو می شوید بعد همان مند می باشید و به کسی که علاقه

 واب دهیم. ها را باید ج شود ولی سؤال که به این نقطه ختم می

 اللَّهُ فَعسََى دائِرَةٌ تُصیبَنا أَنْ  نَخشْى یَقُولُونَ فیهِمْ یسُارِعُونَ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ  فی الَّذینَ فَتَرَى(: »25)

 «نَنادِمی أَنْفسُِهِمْ  فی أَسَرووا ما  علَى فَیُصْبِحُوا عِندِْهِ مِنْ أَمْرٍ أَوْ بِالْفَتحِْ یَأْتِیَ أَنْ

م تا بعد شما هم به آن آیات فكر کنید کيه اصيلاً الآن ایين    قلا به این بحث بپردازکمی مستمن 

  فيی  الَّيذینَ  فَتَيرَى » ترسيند؟  دّه الآن براي چه دارنيد ميی  چه مشكلی است، چه ترسی است. یک ع

را بایيد  « مَيرَضٌ  قُلُوبِهِمْ  فی»دلیل  ه کسانی هستند؟چ« مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ  فی»، اولّاً این «مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ

که الآن یهود و نصياري و مشيرکین هميه در قسيمت      زمانی ؟دترس میدنبال کنیم. الآن دارد از چه 

مگير   ترسيد؟  نسبت به چه جریانی دارد ميی پایین قرار گرفتند ولی خود او در اوج قرار گرفته است 

شک، خشک از این چهيار  ها را تحلیل کنیم وگرنه اگر خ باید این قرار است چه مطلبی را دور بزند؟

شویم کيه   ها با همان مشكلاتی مواجه می بینید بدون این تحلیل می ،برویم 22  آیه بخواهیم در آیه

این آیه هیچ ارتباطی  یم همان را بگوییم که علّامه گفت!شو علّامه مواجه شد و بعد از آن مجبور می

ت به بالا هم ارتباطی ندارد به پایین هيم  به بالاي آن ندارد و به پایین هم ارتباطی ندارد. جالب اس

چون در بحث معاشرت این آیات مهمّ  وب به لحاظ قرآنی باید تحلیل شود؛ها خ ارتباطی ندارد. این

 م. ع به این قضیّه براي شما عرض کناي راج من یک نكته لذا ،است و از این طرف هم سؤالاتی است
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خورد. م لاً راجع به دو نفري  نمیبه آیه  چندان یک شأن نزولی دارد. شأن نزول آن هم )سؤال( 

ها دوست شویم، دیگري هم...، دو نفر آدم خیلی  گفته است برویم و با آن ها می است که یكی از آن

یيک  اي  هياي حاشيیه   قدر آدم شود اعتماد کرد. یعنی این نمی بودند. در کلّ به شأن نزول اي حاشیه

ست مفصلّ بيه آن پرداختيه اسيت و جامعيه را متيذکرّ بيه یيک        بعد خدا آمده ا ،ندا همطلبی را گفت

هاي معروفی هم نبودند این مطليب را   خورد که دو نفر آدمی که آدم و این نمی !جریانی کرده است

دهيد.   تيذکّر ميی   نكته کلّ جامعه را به این خدا وارد شده است و قدر پر پیمان گفتند و بعد هم این

انگار خدا به عبارتی در شأن  ،شود گونه گفته می هایی که این نزولشأن   حداقل باید گفت این دست

ها را گرفته اسيت و بيه    نزول ماهیگیري کرده است. یعنی یک مرتبه یک حرف زده شده است و آن

رود بي توضیح داده است. آدم بدون شأن نزول  تیپ فكري، آن تیپ فكرها را آمدهعنوان نماینده دو 

 رود.ببهتر است تا با شأن نزول 

گوید ابراهیم و کسانی که  گوید شما رابطه دوستی را قطع کن و ببر. در آیه چهار می می)سؤال( 

ها به خدا ایمان  اگر این ؛(5)ممتحنه: «وَحدَْهُ بِاللَّهِ تُؤْمِنُوا حتََّى»ها اسوه هستند  این ،با ابراهیم هستند

 (7همان: )«مَّوَدَّةً مِّنْهُم عاَدَیْتُم الذَِّینَ وبََیْنَ بَیْنَكُمْ عَلَیَجْ أَن اللَّهُ عسََى»آورند شما این کار را انجام بده

طيوري   دا یيک در ميورد خي   «عسی» اي در مورد عسی بگویم. ببینید خیلی اوقات من یک نكته 

کيار را    که شاید خدا این این و در قرآن ها «اللَّهُ عسََى»گویند این  مفسّرین می شود. واجب گفته می

دارد منتهيا  در خيودش   شاید را  «عسی»ز ابهام نیست. درست است که نوعی ا  یک  دهد این انجام

آید.  طور به نظر می طوري مانند الزام براي خدا است. این طرح و سیاست کلّی قرآن است و این یک

زء ایين  روید و جي  کنید خوب شما می را با پیغمبر عمیقاً برقرار میپیوند  ها و این این رابطهاگر شما 

ي بعيد از آن   که در آیه اصلاً ببینید سرّ این ،«مِنْهُمْ فإَِنَّهُ مِّنكُمْ یَتَوَلَّهُم وَمَن»شوید  دسته قلمداد می

چون  ها! ها، در آن نه به سمت آن« یهِملَإ»، نه «فیهِمْ یسُارِعُونَ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ  فی الَّذینَ فَتَرَى»دارد 

برقيرار   ها مودّت ا قلمداد شدید و با آنه جزء آن تي و از جهت مودّشمایی که آمدید از جهت فكر
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کيه  کلامی هایی  ولی در بحث !ها هستید. نه در بحث فروعات فقهی آن کردید شما الآن جزء همان

آیی جریان  یا می ،کنی آیی این جریان را تقویت می ها قرار گرفتی. یا می شود شما الان جزء این می

هاي  کنی در این حدّي که بخواهی کمک ها هم پیوندها را قطع می کنی و با آن یتوحید را تقویت م

کنید. این پیوند  را با یكدیگر محكم می تاندهی ولی پیوندها خود بشردوستانه انجام دهی، انجام می

هيا هيم    این ؛(7: )ممتحنه«الذَِّینَ وبََیْنَ بَیْنَكُمْ یَجْعَلَ أَن اللَّهُ عسََى»شود به جایی که  محكم منجر می

 حكومت اسلامی بیایند. اگر بیایند آن زمان مهم نیست. لواي شوند تحت  مجبور می

جيایی کيه حاکمیيّت اسيلام قيرار       اي که ما داشتیم همین بود. در آیيه سيه آن   سه نكته  در آیه

 الطَّیِّبياتُ  كُيمُ لَ أحُِلَّ الْیَوْمَ». شوند شود و بقیّه زیر دست می گیرد حاکمیّت و حاکمیّت اسلام می می

امروز که روز ولایت اسيت، اميروز    ؛(2)مائده: «لَهُمْ حِلٌّ طعَامُكُمْ وَ لَكُمْ حِلٌّ الْكِتابَ أُوتُوا الَّذینَ وطََعامُ

تواند  می ،هایی که زیر دست هستند جا دیگر روابط شما با مسیحی این ،که روز حاکمیّت اسلام است

که طرف زیر دست باشد و خیلی اوقات متمایل شود که اصلاً  ینیعنی ا بگیرد؛تر شكل  خیلی راحت

را مفسرین بيه هميین    (51)توبيه:  «  صاغِرُونَ وَهُمْ یدٍَ عَنْ الْجِزْیَةَ یُعْطُوا حتََّى»مسلمان شود حتّی این 

ند که این رفته، رفته بیاید و مسلمان شود. شما بیایید با دشمنان مقابليه جيدّي   گیر چیزها هم می

 گیرند. آیند و زیر پر اسلام قرار می ها می افتد که این این اتّفاق می ،م دهیدانجا

 با چه کسانی باید معاشرت کرد؟

که ما با چه کسانی معاشرت کنیم و بيا چيه    در انتهاء من این نكته را توضیح دهم. ببینید این  

ابيواب  » در ث معاشرتاین جزء بالاخره سؤالات جدّي است. در روایات بح ؟کسانی معاشرت نكنیم

ن ها دارد. حتّی گفته شده اسيت شيما بيا اهيل تسينّ      هاي جالبی در آن یک ملا  ،بگردید «العشرة

که  ضمن این .چیزها را داشته باشید  ي این بروید و بیایید و همه !ها داشته باشید آن نائزدر ج شهود

ا حتّی با اهل تسنّن رفت و آمد باشد که شمگفته است این جامعه این نوع پیوند را در خود داشته 

حتیّ هم سفرگی بيا اهيل تسيننّ، وليی گفتيه اسيت تيا         ؛5«ماَلَحَهُ مَنْ مُماَلَحَةَ حتی» داشته باشید
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طيور   معلوم شيود. یيک   بینونت هم یعنی بالاخره 5؛«وَمِنْهُمْ مِنْكُمْ الْمُباَیَنَةُ تَكُونَ حتََّی»جایی که  آن

این طور هيم نشيود   شكند و معلوم نیست کی به کی است.  می ادغام شدنی که در کلّ همه سطوح

شود برقرار کرد که جامعه پیوند خود بیک ارتباطی را باید  . یعنیشكندبي سطوح معرفتی  همهکه 

یيک   جيا وجيود نيدارد!    ه هیچ مباینتی اینطور نشود ک از آن طرف هم آن و را در خود داشته باشد

هياي   صاحب عقیيده ورت مشخّص صاحب عقاید باطله است. وقت است در ارحام آدم یک نفر به ص

روي این غلبه دارد این اسيت کيه ایين یيک آدم      وصفی که باطل است؛ یعنی این آدم آن اسمی و

که صرفاً یک فامیلی با ما دارد و البتّه این آدم یيک فسيقی    نه این ،منحرفی به جهت اعتقادي است

ن دو باب از ابواب شیعی یكيی عيدم مجالسيت بيا اهيل      هم دارد. به عبارتی شما باید جمع کنید بی

 اندازد.  همه را دارد گیر می است  معاصی، یكی ابواب معاشرت، این

 ميَالِی »، 575 السّلام( در کافی، جيزء دو، ص امام رضا )علیه  یت بخوانم در این زمینه ازیک روا

الرحمن یعقيوب از نظير اعتقيادي یيک آدم خیليی       ، این عبد«یَعْقُوبَ بْنِ الرَّحمَْنِ عَبدِْ عِندَْ رأََیْتُکَ

ها دیدم یيا دیيدم کنيار     ي آن گویند من چرا شما را جلوي در خانه میحضرت منحرفی بوده است. 

:  السَّلَامُ عَلَیْهِ فَقَالَ»گوید خوب دایی من است.  می ؛«خَالِی إِنَّهُ: فَقَالَ» ؟عبدالرّحمن یعقوب نشستی

بيدي   هاي گوید او در مورد خدا خیلی حرف ، می«یُوصَفُ وَلاَ اللَّهَ یَصِفُ عَظِیماً قَوْلاً هِاللَّ فیِ یَقُولُ إِنَّهُ

زنيد.   . یعنی معلوم است که انحراف فكري داشته است. او در مورد خدا خیلی حيرف بيدي ميی   دارد

. یا با او باش و بيا  یا با ما بنشین و با او نباش ؛«وَتَرَکْتَهُ مَعَناَ جَلسَْتَ وَإِمَّا وَتَرَکْتَنَا، مَعَهُ جَلسَْتَ فَإِمَّا»

ي آن در این اسيت   روي که این مجلس در کلّ شاخصه یعنی تو داري یک مجلسی می ما دیگر نیا!

یيک   هيا!  گویند مجلس ایين  این عنوان می زنند. یعنی در که کسانی هستند که زیرآب ولایت را می

رونيد.   ها هم در آن می از این نوع آدم  ند و بعضیرو هاي مختلفی می وقت یک مجلسی است که آدم

هایی که معروف است که این مجلس کسيانی   شود از آن مجلس یک مجلسی تشكیل میولی گاهی 

زنند. رفتن در یک چنین مجلسی و بودن در یک چنین مجلسی باعث  است که زیرآب ولایت را می
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یک چنین گروهی را، داري یک چنین کسی، شود؛ یعنی شما دارید با رفتن خودت  می  ها تقویت آن

ور جاها تكلیف خيود را  ط  جا خوب دقّت کنید در این . اینکنی یتقویت م داري ي را،یک چنین فكر

ي ميؤمنین شيبیه   یک وقت است که یک مجلس عروسی است که بالاخره یک سير  مشخّص کنید!

جيا در کيلّ    همان لی اگرند ورود و یک سلام علیكی کبجا  است. خوب آدم آنمؤمنین فاسق در آنه

دم اسيت و  یک وقت است فامیل آ ... فسق یک اهل فسقی به واسطه حضور آدم تقویت شده است.

شود. یک وقت است حرکت انسيان یيا جایگياه آدم اصيلاً      این تأیید فسق نمی نشیند و آدم با او می

گویيد   شود. ميی  فسق می شود تأیید ممكن است یک جایگاه خاصّی شود که عنوانی که به او بار می

شود.  این نمی !نه خورد و به من ارتباطی ندارد! عرق می دارد من ربطی ندارد او براي خودش آقا به

کنند و شما در آن مجليس   روید یک گوشه از آن غیبت می فرض بفرمائید شما در یک مجلسی می

دیيد. یعنيی یيک چنيین     گویند شما آدمی هستید که تأیید غیبيت کر  به شما نمیولی  ،نشینید می

شود. ولی یک وقت است حضور شما در یک مجلس فسق تأیید شما به فسق  عنوانی به شما بار نمی

ي  بير عهيده   مصداق ها دیگر حالا تشخیص شود. این شود یعنی یک چنین عنوانی به آدم بار می می

بيه کيدام مجليس     ولی خدا باید دست آدم را بگیرد که آدم را به کدام مجلس ببيرد و  ،مكلّف است

مجلس بنیياد   نشیند! م لا در ن ولایت می، دستی در مجلس دشمنا نبرد. ولی در کلّ خود او دستی

جيا    نشيیند. هميین   رود در مجلس دشمنان ولایت می نشیند. یعنی می جا می رود و در آن می رانبا

ولی حالا شيما یيک همسيایه     5،«وَتَرَکْتَهُ امَعَنَ جَلسَْتَ وَإِمَّا وَتَرَکْتَناَ مَعَهُ جَلسَْتَ»گویند  است که می

نشيینید و در آن مجليس    در مجلس اهيل تسينّن ميی    و ولایت ائمّه را قبول ندارد.اکه دارید  سنیّ

هيا اشيكال نيدارد و     گوید براي همسایه خود آش بریز، حلوا بریز و سلام و احوالپرسی کين. ایين   می

شيود. یيا    ولی یک جایی حضور شما باعث تأیید فسيق ميی  اتّفاقاً گفتند این پیوند باید برقرار شود. 

شيما یيک چنيین    جيا گفتنيد    گیریيد ایين   شوید و رنيگ ميی   که خود شما رفته، رفته فاسق می این

  !دكنین هایی مجالست
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 لِلنَّبِيیِّ  کيانَ  ميا »کسی استغفار کند براي که  دعا کردن که در کلّ خوب است. مگر این )سؤال(

 بيراي او  شيود  نمی . با این حالت شر  بمیرد که ؛(115)توبه: «لِلْمشُْرِکینَ یسَْتَغْفِرُوا أَنْ آمَنُوا وَالَّذینَ

که  دعا کنید براي همان مشر شود ولی اگر  شود گفت مرحوم آقاي فلانی، نمی استغفار کرد، نمی

 این خوب است.  او از شر  خود دست بردارد

فر نشسته است که صاحب یک عقیده باطل است. گفتم او با یک ن الآن داشتم این را می)سؤال( 

بيالاخره هير کسيی داراي یيک      ست و این عنوان روي او غلبيه دارد. که او دایی من ا به حساب این

باطلی است. با یک عبد الرّحمن ابن یعقوبی که اصلاً یكی از کسانی بوده اسيت کيه صياحب      عقیده

دارد بيا   که او صاحب آراء باطل است. بعد ایين  دغلبه دار این عنوان روي او !آراء منحرف بوده است

گویند چرا با عبد الرّحمن بين یعقيوب راه    چرخد. براي همین می یک چنین آدمی با این عنوان می

زنيد. یعنيی    دارد به خدا حرف نا مربو  میکه او  2؛«اللَّهَ یَصِفُ عَظِیماً قَوْلاً اللَّهِ فیِ»که  روي. این می

نه یک آدمی که نهایتاً یک عقیيده   یک آدم مشهور به عنوان،او غلبه دارد.  معلوم است عنوان روي

بيراي هميین در روایيت     !باطلی دارد و بگوییم شما با هر کسی که عقیده باطل دارد صيحبت نكين  

هایی که عناوینی من باب بيدعت،   گزار، آدم داریم کسانی که با اهل بدعت دوستی کنند. آدم بدعت

جيا اسيت کيه     هيا فامیيل ميا اسيت. ایين      که ایين  ل، دوستی کند به علّت اینهاي باط من باب حرف

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرحَْامُكُمْ وَلاَ أَوْلَادُکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَفْصِلُ بَیيْنَكُمْ  » گویند. جا است که می گویند. همین می

شود. یعنی صله رحم هم بيراي   رحم می صلهمخصصات ها  این (5ممتحنه: «)وَاللَّهُ بِماَ تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

هایی دارد، صله رحيم هيم    عامی یک تخصیصهر بالاخره  ؛«صَّخُ دقَوَ إلاّ امٍّعَ نمِما » من باب خود

گونيه عقایيد    طور هستند و داراي این یک سري مخصّصات دارد. با این کسانی که این شبراي خود

و  هيا،  و بيودن بيا آن  ها چرخیيدن   دارد، با آن ها غلبه آنمنحرف و باطل هستند و این عناوین روي 

 الْجاَهيِلِ  عَيةُ یقَطِ»البلاغه دارد  جا است که امیر المؤمنین در نهج همینها درست نیست.  مودّة با آن

اسيت.  معيادل ارتبيا  بيا عقيلاء      کند،آدم رابطه خود را با جاهل قطع  ؛(51)نامه «العَْاقِلِ صِلَةَ تَعدِْلُ
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کنید که هر کس جاهل است  برداشت عجیب و غریبی از، یک «الْجاَهِلِ عَةُیقَطِ» که از وگرنه نه این

یعنيی هميه    !مانيد  طور باشد که دیگير چیيزي بياقی نميی     آدم رابطه خود را با او قطع کند. اگر این

بيراي هميین اسيت کيه      رود! ها از بيین ميی   بینیم ارتبا  یهایی م جهل  ها با یكدیگر با اند  ارتبا 

نگویيد تيو ایميان     است و صاحب درجه اول بيه درجيه بعيدي    داریم که ایمان در ده درجه روایاتی

تی بر او غلبه پیدا عناوین به این درش  آن به این نگوید تو ایمان نداري! ولی یک نفر که این نداري،

دهید. یيک وقيت اسيت شيما یيک       این کاري را که انجام می شود با تأیید فسق می یا دارد کند، می

کنند که شيما در کيدام مجليس     ی هستید که خیلی در دید نیستید و اصلاً به شما نگاه نمیشخص

م لاً شما به یيک مجليس پير خيرج عروسيی       شود و روید. به این توجّه نمی نمی روید یا عروسی می

که شما  یک زمان است که جایگاه شما یک جایگاه است که زمانی لیروید این هم ممكن است و می

فلانی هم به ایين مجليس    گیرند که ببینید فلانی هم آمد! میین را به عنوان یک علامت روید ا می

که فلانی هم که خيود   به علّت این ؟چرا گویی نیست! می که توچیزي   این آمد، پس مطلب در دین

کند. یک وقت  لذا جایگاه با جایگاه فرق می ها در فامیل است او هم آمده است! او نماینده این حرف

د. دلیل هم دارد، درست هم است؛ چون وقتی ست ممكن است شما بروید و ممكن است ایشان نروا

است که وقتيی   آید. این میناز این یک تأیید در  روي که شما می زمانیشود و  این تأیید می او برود

 مَيا  أَقيُلْ  لَيمْ  إِذَا منِْيهُ  یَّعلََي  ءٍ شَيیْ  أَيُّ شَياءَ،  مَيا  یَقُولُ هُوَ: فَقلُْتُ»گوید  گردد به امام می رف بر میط

گونيه   او یک سري عقایدي این گویم! گوید من که نمی خواهد می میهر چه براي خود  او 5،«؟یَقُولُ

 أَنْ تَخَافُ ماَ أَ الْحسََنِ أَبُو فَقَالَ»زنم.  زند من که این حرف را نمی حرف می شدارد و دارد براي خود

کنی که یک نقمتی، یک حادهيه شيومی و بيالاخره یيک      فكر نمی ؛«جمَِیعاً بَكُمْفتَصُیِ نَقِمَةٌ بِهِ تَنْزِلَ

که در حول و حواشی او هم اسيت   را هم یک مرتبه کسانی ي شما را بگیرد! بیاید و دامن همهبدي 

نشيینی. بعيد از آن یيک     ها می زنی ولی تو داري با آن ها را نمی بگیرد. درست است که تو این حرف

 أصَْيحاَبِ  ميِنْ  أَبُيوهُ  وَکيَانَ  مُوسَيى  أَصْحاَبِ مِنْ کَانَ بِالَّذِي عَلمِْتَ ماَ أَ» گویند یند، میگو داستان می
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 خَیيْلُ  لَحِقيَتْ  فَلمََّيا »، کسی بود که از اصحاب موسی بود و پدر او از اصيحاب فرعيون بيود    «فِرْعَوْنَ

یک مرتبه او فاصيله   ؛«أَباَهُ لِیَعظَِ عَنْهُ فَتَخَلَّ» که خیل فرعون به موسی رسید زمانی ؛«مُوسَى فِرْعَوْنَ

 فمََضَيى » که برگرد. ؛«بِمُوسَى فَیُلْحِقَهُ»گرفت از لشكر خود موسی آمد که پدر خود را موعظه کند. 

ن که آن زما ،«الْبَحْرِ مِنَ طَرَفاً بَلَغاَ حتََّى»کرد  او داشت با پدر خود جر و بحث می ؛«یُرَاغِمُهُ وَهُوَ أَبُوهُ

ها غرق  ي آن همهکه ، «جمَِیعاً فَغَرِقاَ» !کرد با پدر خود بحث می داشت در کف رود او ها آمد. آب این

درست اسيت او در   ؛«اللَّهِ رحَْمَةِ فیِ هُوَ فَقَالَ» خبر را به موسی دادند. ؛«الْخَبَرُ مُوسَى فَأَتَى» شدند.

 عَمَّينْ  لهََيا  یكَُنْ لَمْ نَزَلَتْ إِذَا النَّقِمَةَ كِنَّوَلَ» رحمت خدا است که آمده است با پدر خود صحبت کند

جيا   دیگير آن  شيود و  بیاید حول و حواشی مذنب او هم دچار ميی وقتی نقمت  ؛«دِفاَعٌ الْمذُنِْبَ قاَرَبَ

ها هم  آن ،گیرند بینید کسانی که در مقارب مذنب قرار می آید می یک بلایی می دفاعی نیست. وقتی

در  اگر 7،«فِیهِ اللَّهُ یعُصْىَ مَجْلسِاً یَجلِْسَ أَنْ لِلْمُؤْمِنِ ینَبْغَیِ لاَ» داریم لذا هایی دارد، رهاز آن بلاي به

شود  مجلسی بنشیند یعنی عنوان مجلس این است. مجلسی که در آن مجلس دارد یک عصیانی می

ین قدرت در تغییر ایين گنياهی کيه در    تواند تغییر دهد. خوب ا او هم نمی ؛«تَغْیِیرِهِ  علَى یَقدِْرُ وَلاَ»

پس شایسته نیست در یک چنین مجلسی بنشیند. مجلس یک فسقی  ،شود را ندارد مجلس میاین 

کيه او الآن سير میيز     نه ایين تواند.  دهند و او هم نمی است و در این مجلس یک فسقی را انجام می

زنيد و یيک عيدّه نشسيتند و      جا نشسته است و دارد حرف خود را می عروسی است و او این مجلس

  !مجلس فسق گویند ه این مجلس نمیکنند ب جا غیبت می دارند در آن

شيهید   مي لا  بخیير شيود و    تواند عاقبت هاي مختلف می نقمت است دیگر، آدم به شیوه)سؤال( 

  رق شده است این اتّفاق خوبی نیست!کاران غ که در کنار گناه شود. نه این

جا نبودیم که چه بح ی  ما که آن ود!ر ر، او با پدر خود جهنّم که نمیحجّت تمام شده است دیگ

ها یک موضوعیّتی  مقارب مذنبین نباشد خود این وکه آدم اهل رحمت باشد  کرده است ولی این می

در اصيل روایيت   ! جداي از داستان، ها نباش طور آدم گویند با این جا دارند می دارد ولی در صدر این
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ها را نرو.  ها را برو و مجلس ما را نیا، یا مجلس ما را بیا و مجلس آن یا مجلس آن این است که شما

، با این آقاي فاسد الميذهب  xها باشند. شما یا با آقاي  تواند هم ما باشیم و هم آن همنشین تو نمی

یيد  هاي ترانه زمان شياه اسيت. فيرض کن    یک نفر یكی از خواننده  خاله ! م لاو با عقاید فاسده باش

یعنی عنوان است؛  غنائی   این خوانندهایشان یک چنین آدمی است. عنوان قالب بر او این است که 

واهد یک ارتبا  عاطفی خاله خود داشته باشد. بگوید بالاخره او خاله من خ روي او است. حالا او می

گياه هيم بيا    حيالا جای طور برخورد کند نباید یک چنین برخوردي داشته باشيد.   است و بخواهد این

ایين اسيت    ،بندي کنیم اولیاء جمعبخواهیم در یک دقیقه  ( 11: 57: 55)کند. پس جایگاه فرق می

نكنیيد.   هيا ميودّت   مودّت نداشته باشید. بيا آن  ان،نسبت به یهود و نصاري، نسبت به این دشمن که

رود و  مریكا میرف کاندا، آم لاً ط کنید؛ هایی دارید می ی ممكن است تک به تک شما یک مودّتحتّ

طيور   دا کرده است، یکاي نسبت به این جوامع کفّار پیدا کرده است. علاقه پی شیفتگی و علاقه  یک

یک مرتبه چنيان عصيبانی    ،گویی آمریكا فلان است یعنی شما تا می ایجاد شده است! احترام در او

طيور کيه شيما     ایين  !هني  گوید م لاً یک مرتبه می کند! دارد از نوامیس خود دفاع می شود گویی می

جا معليوم اسيت کيه نسيبت بيه آن       شود. این دهد و غیرتی می غیرت به خرج می گویید نیست. می

طور  هاي این اگر بگویند شمالی ولی  ته است و دل او پیوند خورده است،جوامع تحت تأهیر قرار گرف

هيا   هيا یيا آمریكيایی    ارجیولی اگر بگویند م لاً خي  دهد، قدر از خود واکن  به خرج نمی هستند این

پیدا کرده است.  تدهد. معلوم است این مودّ بینید غیرت به خرج می طور هستند یک مرتبه می این

 (11: 51: 51) دهد. این است که آخر آن کار دست فرد می  ها ریشه این
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